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بسِْـمِ الَلّ الـرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِـ

 ن واَلقَْلمَِ ومََا یسَْطُرُونَ )سوره قلم آیه 1(
ن، سوگند به قلم و آنچه می نویسند

فعالیت های علما، روحانیون و فضلای حوزه علمیه ی کهن 
خراسان در عرصه های هدایت دینی،  سیاسی و خدمات اجتماعی 
از گذشته تا به امروز استمرار داشته و در چند دهه گذشته با قوت 
بیشتری ساماندهی شده است. به نمایش گذاشتن این خدمات و 
ارائه و معرفی آن ها به عموم جامعه، علاوه بر نشان دادن حضور 
پررنگ روحانیت در کنار اقشار مختلف مردم، باعث ایجاد  انگیزه در 

همراهی و همکاری عمومی می شود.
نقش رسانه در معرفی پیشکسوتان حوزوی که در عرصه های 
مختلف تأثیرگذار بوده اند، بی بدیل است و امروز باوجود امکانات 
گسترده ی آن ازجمله خبر، تصویر، فضای مجازی، نشریه و...، 
می توان بیشترین بهره را برد تا خدمات شایسته ی بزرگان 
حوزوی را به نحو احسن و در خور شأن آنان، ثبت و ماندگار کرد.

فضلایی که در حوزه های علمیه و باتحمل سختی ها و 
مشقت های فراوان، بار علم و معنویت را بر دوش می کشند و در 
کنار آن نیز، فعالیت های گسترده ای در عرصه ی اجتماعی به یادگار 
می گذارند همچون اندیشمندانی هستند که نور علم و هدایتشان، 

روشنگر مسیر رهروان خواهد بود.
فضلایی که با در نظر داشتن علوم دینی و عالم به فضای روز 
جامعه، در اجرای برنامه های مختلف، ابتکار به خرج می دهند و در 

هر عرصه ای که قرار می گیرند، مبتکرانه نقش آفرینی می کنند.

اندیشمند مبتکر، بزرگداشت فاضلی است که در گوشه 
گوشه ی برگ های زندگی اش، رد پای علم دین، خلاقیت، 
عمل و هدایت به چشم می خورد. فردی که با فراگیری علوم 
دینی، دغدغه ی انتشار آن را به عموم مردم و جامعه داشت. 
مؤسس مدرسه علمیه حضرت زینب سلام الله علیها، مسئول اداره 
پاسخگویی حرم مطهر رضوی، سرپرست معاونت تبلیغات 
اسلامی آستان قدس رضوی، مؤسس ستاد مردمی مهدویت  
و دبیر بنیاد بین المللی غدیر خراسان رضوی، مؤسس موسسه 
قرآنی مهدی یاوران مشهد و صندوق صدقات جاریه و ...، در 
کارنامه زندگی این فاضل ارجمند، به ثبت رسیده و جاودان مانده 

است.
بر همين اساس، سومين شماره از ویژه نامه ی 
علميه  حوزه  ارتباطات  و  رسانه  دفتر  »مصابيح« 
خراسان با عنوان »اندیشمند مبتکر« به معرفی 
شخصيت علمی و فرهنگی مرحوم حجت الاسلام 

 والمسلمين رضا علی عزیزی،  اختصاص یافت.
مرحوم حجت الاسلام والمسلمین رضا علی عزیزی، یکی از 
روحانیون موفق در عرصه ی اندیشه سازی و عینیت بخشیدن 
به تفکرات صحیح، و مرد عرصه ی فکر و عمل بود. او توانست با 
طرح ها و برنامه های نوآورانه، افق وسیع و روشنی را در تبلیغ دین 
و دفاع از آموزه های معرفتی ترسیم کند. باشد که  این تلاش در 

مسیر رضایت حضرت معبود قرار گیرد.
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  روحـانی مبتکـر در عرصـه ی 
تبليـغ بود

آیـت الله سـید احمـد علم الهـدی، نماینـده ولی فقیـه در 
خراسـان رضـوی و امام جمعـه محتـرم مشـهد در مراسـم 
نخستین سـالگرد ارتحال اسـتاد عزیزی، طی پیام تصویری، 
بـه معرفی شـخصیت آن مرحـوم پرداخـت و او را روحانی ای 
مبتکـر و پرتلاش خوانـد. در ادامه متن کامل این پیام را ازنظر 

خواهیـد گذراند. 

بسم الل الرحمن الرحيم
سـالگرد رحلـت جان گـداز عالـم بزرگـوار جنـاب حجت 
 الاسـلام والمسلمین آشـیخ رضا علی عزیزی، موجب کسب 
غفـران الهـی بـرای ایشـان ان شـاءالله خواهـد بـود و در این 
یادبـود، خاطـره ی ارزشـمند ایـن بـرادر عزیـز در عرصه های 

تلاشـگری تبلیغی، بایسـتی موردتوجه قـرار بگیرد.
مرحوم آقـای عزیزی، صرف نظـر از اینکه مبلغ پرتلاش 
و خسـتگی ناپذیر بود، در همه ی عرصه های تبلیغ و روحانیت 
به عنـوان یک عنصر مبتکـر، از ابتـکارات بالایی در 
کيفيت تبليغ برخوردار بود و آثار ارزشـمندِ قلمی بسـیار 
جالـب و جاذبی داشـت که برنامه تبلیغی ایشـان را به صورت 

بر مشامم مي رسد هرلحظه بوي عطـریار
 مي شود  روزي جهاني از وجـودش پرثمر
نور او روشن کند ظلمت سـراي این جهان
مي نمـاید عـدل کامل را به پا او در زمیـن
مي دهد بر اهل ایمان مزد صـبر و  انتـظار
کافر و ظالم  شود در دولتش خـار و زبـون
درعمل آمـاده باش بهـر  قیـام  حضـرتش
مي گشـاید با دعایـش مشکل ازکارم خـدا 
مي رسد از آسمـان ها این صداي ناله اش

هرکجاگردند دچارضعف  و سستي شیعیان 
چون مسیحـا مي کند زنده جهان مـرده را 
عطرجـان  بخشش کند احیـا دل اهل ولا 
بود امیـدم تا  که گـردم در جــواني یـار او  
گشته ام پیـر از غـم هجـران  روي مـاه او 
ر  َـ گـر درون  قبـرم آید دعـوتي  زآن  مُنتَظ
گرکه مي خواهي)رضا( بهره ازلطفش بري

مي رسد برگـوش جـانم وعـده ي پروردگار
مي رسد روزي که بینـم روي ماهش آشکار
مي رود با نـور او از دیـده ها هـر شــام تـار
 مي کند ظلـم و سـتم را  ازجهـاني تار و مار
مي زنـد  رنگ  نفـاق وکفـر و الِحاد  برکنـار
 اهـل ایمـان و یقینند در رکابـش بي شمـار
اي که باشد بر لبـت ذکر فـرج  لیـل و نهـار
 هر زماني مي شوم با غصه و غـم ها دچـار
 اي خـدا از شیعـیـانم دست  لطفت بر مـدار
یـاد او  بخشـد به قلب  و جـان آنـها  اقتـدار
یاد رویش مي دهـد برقـلب ما صبـر و قـرار
چون نسیمي با طـراوت که وزد فصـل بهـار
یاري فـرزند  زهـرا، هسـت برایـم  افتـخـار
اي خـدا ترسـم کُـشد آخـر مرا ایـن  انتظـار
 با هـزاران اشـتیاق بر خیـزم از خـاك  مـزار
دست تسـلیم و اطاعت  در برش بر سـرگذار

حرم مطهر رضوي| تابستان ۹1 | رضاعلي عزیزي

یـک حرکت جدی و قطعـی درمی آورد.
مخصوصـاً در حـوزه مسـائل ولایـت و بحـث خـاص 
مهدویـت، ایشـان با یک نشـاط قابل توجهـی، فعالیت 
می کرد و کاملًا در این مسـئله تلاش و سـعی زیادی داشـت. 
در برگـزاری مجالـس محافـل و ایجـاد عرصه های تبلیغی و 
باورمند کردن بسـیاری از جریانات اعتقادی، نسبت به مسئله 

مهدویـت تـلاش می کرد.
عزیـزان مـا در همـه عرصه هـای خدمـت و 
روحانيت، بایسـتی خدمات ارزشـمند و پرتلاش 
ایـن عالم بزرگـوار را یک الگو و اسـوه موردتوجه 
خـود قرار دهنـد و بر مبنـای امکانـات و وجـود امکانات 
کار نکننـد. برمبنای نشـاط و یک وظیفه منـدی خاص مثل 

مرحـوم آقـای عزیزی، ان شـاءالله فعال باشـند.
امیدواریـم خداوند متعـال روح پرفتوح ایشـان را با اولیای 
خودش، محشـور کند و ایشـان هم  نتیجه ی تمـام خدمات و 
زحماتی که در این مرحله انجام داده اند ان شـاءالله در مجاورت 
اولیـای خـدا در عالم برزخ و همه ی این نتایج و دسـتاوردهای 

خدمـات خود در ارتقای مقام اخروی ایشـان نائل شـود.
والسلام عليکم و رحمه الل و برکاته
سيد احمد علم الهدی- آبان 13۹۹
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در یکی از روزهای گرم تابستان 134۹ زمانی که ده روز از 
خرداد ماه می گذشت، در روستای عشقوان از توابع شاهرود به دنیا 

آمد. کودکی خود را در همان جا سپری کرد.
خانواده ی مذهبی وی که همواره دغدغه کسب علم و رشد 
معرفتی فرزندان را داشتند، او و برادر کوچکترش را برای تحصیل 

معارف دینی به مشهد فرستادند.
وی از همان کودکی علاقه ی بسیاری به آموزش معارف 
قرآنی داشت و در مشهد به یادگیری دروس حوزوی پرداخت  و 
به دست مبارك استادش آیت الله اشرفی شاهرودی ملبس به 
لباس روحانیت گردید و رسما  فعالیت های دینی و تبلیغی خود 

را آغاز کرد.
در سال 1374 وارد دانشگاه علوم اسلامی رضوی شد و 
توانست با تلاش و مجاهدت علمی، با رتبه ی عالی و ارائه پایان 
نامه علمی با موضوع »تفسیر موضوعی قرآن« زیر نظر آیت الله 

معرفت  از آنجا فارغ التحصیل شود.
وی قریب به 10 سال در دروس خارج فقه و اصول تلمذ کرد 
و توفیق بهره مندی از محضر اساتید توانمندی همچون آیت 
الل معرفت، آیت الل اشرفی شاهرودی، آیت الل 

فلسفی، آیت الل شيخ جواد مروی و... داشت.
صفحه دوم شناسنامه شان در سن 28 سالگی ممهور به مهر 
ازدواج شد و ثمره ی آن دو فرزند پسر و دختر است. همزمان با آغاز 
زندگی مشترك و نیاز منطقه ی گاز مشهد به ترویج علوم دینی، 
اقدام به  تاسيس مدرسه ی علميه حضرت زینب سلام 
الل عليها نمود. از سال 1377 تا 1384 به عنوان موسس و مدیر آن 
مدرسه ی علمیه به تربیت طلاب علوم دینی خواهر همت گماشت 
و بعد از آن با حفظ سمت در هیات امنا در کسوت استاد حوزه به 

تربیت شاگردان زینبی مشغول شد.
در سال 1382 با دعوت از سوی آستان قدس رضوی به 
مقام خادمی زائرین امام علی بن موسی الرضا علیه السلام در عرصه 
فرهنگی توفیق  یافت و فعالیت خود را در اداره ی پاسخگویی 
به سوالات دینی به عنوان مسئول اداره آغاز کرد. »وی از بدو 

ورود به اداره، عنوان مسئول را جایگزین  رییس کرد.«
روحـانی  این  خـلاقيـت  و  نـواندیشـی 

پرتلاش منجر به طراحی و اجرای برنامه های 
معرفتی و فرهنگی ویژه ای در حرم مطهر 
رضوی گشت و انقلاب وسیعی در فعالیت های 

فرهنگی آستان قدس رضوی ایجادکرد.
در  معرفت«  های  »حلقه  اجرای  و  طراحی 
حریم ملکوتی امام رضا علیه  السلام که با استقبال 
بی نظیر محبان اهل بیت علیهم السلام مواجه شد، 

از ابتکارات وی بود، طراحی و اجرای »گفتمان 
دینی در قالب پرسش و پاسخ«، »مشاوره 

دینی در موضوعات اعتقادی، خانوادگی 
و...«،  برنامه عظیم و جذاب »دین 

نشاط زندگی« نیز از نوآوری های او بوده است . 
خدمات ارزنده ی وی به زائرین حریم رضوی در ادامه به 
به  امر  مرکز آموزش های تخصصی  عنوان مسئول 
معروف و نهی از منکر آسـتان قدس رضوی، انجام 
گرفت و با طرح های نوین و متعددی، امر به معروف و نهی از 

منکر را در حرم مطهرامام رضا علیه السلام،  احیا شد.
آخرین مسئولیت وی در حرم مطهر رضوی، سرپرست  

معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی بود.
او که دل و جان در گرو حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
داشت، در کنار سایر فعالیت ها در سال 1385 زیر نظر آیت الله 
علم الهدی نماینده ولی فقیه  و امام جمعه محترم مشهد مقدس،  
به تاسیس ستاد مردمی مهدویت همت گماشت و مستقیم 
به مباحث تبیینی و ترویجی اندیشه مهدوی ورود پیدا کرد. او 
توانست با اندیشه ای روشن و آزاد، دهه مهدویت را به عنوان یک 
دهه شادی و نشاط معنوی در جامعه نهادینه سازد و از شعار تا عمل 

و تحقق این فکر زیبا، تلاش کرد.
تشکیل هيئت  مهدی یاوران، برپایی دعای ندبه 
عظيم مهدی یاوران، تاسیس صندوق صدقات جاریه، 
طراحی و اجرای طرح های انفاق مهدوی،   نیابت مهدوی، 

در محضر نور و ... از ابتکارات  
این روحانی پرتلاش 

در عرصه خدمت 
زمان  امام  به 

عجل الله تعالی 
الشریف  فرجه 

بوده است.

توانست  توانمندی فکری  با اخلاص و  او 
مانند  کشورهایی  از  یاوران  مهدی  جذب  با 
هندوسـتان، پاکسـتان  و افغـانسـتان، 
از  را  علیه السلام  زمان  امام  دوستداران  از  برخی 
دیگر کشورهای همسایه در انجام فعالیت های 

مهدوی با خود همراه کرد.
با  پاکستان  یاوران  مهدی  هیات  تاسیس 
حضور جمعی از طلاب پاکستانی در همین مسیر 

صورت گرفت.
یکی از دغدغه های فکری و قلبی وی، توجه 
به مناطق محروم و تلاش جهت محرومیت زدایی 
از آن مناطق بود. بر همین اساس بخشی از فعالیت 
های تبلیغی و حمایتی ستاد مردمی مهدویت را به 

آن مناطق اختصاص می داد.
او  همچنین در سال 1387 به عنوان دبير 
بنياد بين المللی غدیر خراسان رضوی 
توفیق خدمت یافت و خدمات فکری، معنوی و 
علمی ارزشمندی در این بنیاد ازخود به جا گذاشت 
که »احیاء خطبه غدیریه« از برجسته ترین آن 

اقدامات  است.
حجـت الاســلام و المسـلمیـن رضـا علـی 
عزیزی با روحیه جهادی و آتش به اختیار در هر 
موقعیتی که احساس نیاز بود، ورود پیدا می کرد و 
خالصانه و خاضعانه در مسیر تبیین و ترویج اندیشه 

های اسلامی  می کوشید.
در سال 13۹4 موسسه ی قرآنی 
مهدی یاوران را جهت آموزش و ترویج 
معارف قرآنی به عموم افراد جامعه 
از  وسیعی  افق  و  کرد  تاسیس 
دبستان تا دبیرستان و... را برای 

آن ترسیم نمود. در همین 
زمان به عنوان رئیس هیئت  
مدیره موسسات قرآنی خراسان 
رضوی، منصوب گردید و خدمات 
شایانی در مسیر ترویج 
در  قرآنی  های  آموزه 

جامعه  ارائه کرد.

حجت الاسلام و المسلمین رضاعلی عزیزی، پس 
از یک عمر تکاپوی علمی و فرهنگی و بنیانگذاری 
سنت های ارزشمند دینی و تلاش وافر در احیاء امر 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، در 16 آبان 
13۹8 همزمان با شهادت امام حسن عسکریعلیه السلام 
و روز تجدید بیعت با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 
دعوت حق را لبیک گفت. پیکر مطهر وی پس از 
اقامه نماز توسط آیت الله علم الهدی، امام جمعه مشهد 
مقدس، در میان انبوهی از مشتاقان و دوستداران وی، 
در خواجه ربیع کنار مزار مادرش )که سـه روز قبل از 
وی دار فـانی را وداع گفته بود( به خاك سپرده شد.

اندیشــه ی روشنـش در  خدمتگـزاری خالصـانه  
به امـام زمـانعجل الله تعالی فرجه الشریف، پایدار باد. 

ل  ـد و عَجِّ ـد و الَِ مُحَمَّ الَلهَُّمَّ صَـلِّ عَلـی مُحَمَّ
فَرَجَهُمْ وَ أهَْلکِْ أعَْدَاءَهُمْ أجْمَعِينَ.
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آستان قدس رضوی
 ـرئیس اداره پاسـخگویی به سئوالات 

دینـی و اطـلاع رسـانی آسـتان قـدس 
رضـوی از سـال 1382 

 ـطراحـی و اجـرای طـرح مبتکرانـه حلقـه های 
معـرفت 1382

 ـتأسیس واحد مشاوره دینی در مدرسه پریزاد سال 1382
 ـتاسـیس واحـد پاسخـگـویی مکاتبـه ای از آغـاز 1382
 ـطراحی و اجرای طرح دین، نشاط، زندگی از سال1382

 ـطـراحــی و اجـرای طـرح نسـیـم مـعـرفت )ویـژه امـام 
زمـان علیـه السـلام( از سـال 1382

 ـطراحـی و اجـرای طرح در محضر عالم آل محمـد)علیهم السلام( 
از سال1387

 ـطراحی و اجرای طرح گفتمان دینی از سال1382
 ـتأسیس دفتر حرم شناسی در مدرسه پریزاد از سال 1382

 ـرئیـس مرکـز آمـوزش هـای تخصصـی امر به معـروف و 
نهـی از منکـر آسـتان قـدس رضوی

 ـسرپرست معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی

مدرسـه علميـه ی حضـرت زینب عليهاالسلام 
مشهدمقدس

- موسـس مـدرسـه علمـیـه حضـرت زینب سلام الله علیها در 
شهرستان مشهد مقدس سال 1377

- مدیر مدرسه علمیه حضرت زینب سلام الله علیها به مدت 
7 سال 

- مدیر مسئول نشریه عقیـله )اولین نشـریه در مـدارس 
علمیه خواهران( 

- تربیت طلاب علوم دینی موفق و تاثیرگذار در عرصه های 
پژوهشی و فرهنگی

ستاد مردمی مهدویت
- موسـس و رئیـس سـتاد مردمـی مهدویـت 

خراسـان رضـوی از سـال 1385
- تاسـیس جلسـه دعـاي ندبه  مهدي یـاوران 

خراسان
- تاسـیس هیئـت مهدي یـاوران وابسـته به 

سـتاد مردمـي مهدویت خراسـان
- تاسـیس هیئت مهدي یـاوران منطقه  

خارتوران در اسـتان سـمنان
- تاسـیس هیئت مهدي یاوران پاکسـتان  

وابسـته به سـتاد مردمي مهدویت خراسان

بنياد بين المللی غدیر 
- دبیـر بنیـاد بین المللی غدیر خراسـان رضـوی از 

سـال  1387
- احیاء عید مباهله در شرق کشور

- چاپ کتابچه های غدیر در شعاع خورشید و مهدویت 
در غدیر

موسسه قرآنی مهدی یاوران- احیا قرائت خطبه غدیر در سطح استان و کشور
-  ر ئیس هیئت مدیره موسسات قرآنی خراسان رضوی 

-   موسس و مدیرعامل موسسه  قرآني مهدي یاوران خراسان 
- جذب و تربیت بیش از 800 نوآمـوز قرآنی و پیش دبستانی

- آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه ی کودکان 
و نوجوانان

- آموزش امام شناسی و نهج البلاغه و نماز

تاسيس صندوق صدقات جاریه 
طرحـي ابتـکاري در اقتصاد مقاومتي و ریشـه کن کردن 

فقر در جامعه اسـلامي
  برخي از اهداف صندوق صدقات جاریه 

-  ماندگارکردن سرمایه های اندك مادی انسان مومن 
-  افزایش سرمایه معنوی مومنین حتی بعد از فوت

- احیـاء ارزش هاي اسـلامـي فـرامـوش شـده یـا 
    کمرنگ شده در حوزه اقتصاد اسلامی 

- ایجـاد امید براي تلاش بیشـتر جهت زمینه سـازي 
رشـد فعالیت های اقتصادی در جامعه ی اسـلامی 

- آشـنا نمودن نسـل جوان با اندیشه های کارآمد اقتصاد 
اسلامی
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ماه رجب به نیمه رسـید و مسـجد گوهرشاد مملو از خیل 
جوانـان عاشـق که از سـال گذشـته بـرای حضور در مراسـم 

اعتکاف لحظه شـماری مـی کردند...
اسـتاد مـا که حضـور در بین جوانان و گـپ و گفت با آنها 
برایـش یـک قول و قرار نانوشـته بود، نمی شـد جایی جوانی 

از او بخواهد که پای حرفهایش بنشـیند و نه بگوید.
آن سـال هـم بـه دعوت چنـد جوان بعـد از نمـاز مغرب 
خودش را به مسـجد گوهرشـاد رسـاند و در آن غلغله جوانان 
صاحب دل و پاك سـیرت، با آن هیبت بالا بلند ایسـتاد و آن 

چند جـوان هـم دورش را گرفتند.
این بپرس و آن بپرس؛ این سوال کن و آن شبهه بیاور؛ 

لحظـه به لحظه به جمعی کـه دور اسـتاد را گرفته بودند 
اضافه می شـد و اسـتاد هم شـنید و شنید و شـنید و صبورانه 
پاسـخ گفت. یک سـاعتی که گذشـت، به پیشـنهاد یکی از 
جوانـان اسـتاد نشسـت و جوانـان بـه دورش »حلقـه« زدند. 
و داسـتان تولـد »حلقـه های معرفـت« در حـرم مطهر 
امـام رضـا علیه السـلام از همین حلقه بابرکت با جوانان شـکل 

گرفت.
آن نشسـت تـا پاسـی از شـب طـول کشـید و جوانـان 
معتکف در مسـجد گوهرشـاد، با اشـتیاق فراوان هـر آنچه را 
در دل داشـتند پرسـیدند و استاد هم مثل همیشه با استدلال، 
محکـم و متقـن پاسـخ می داد و هـر از گاهی بـا مطایبه ای، 

لبخنـدی بر لـب مخاطبانش می نشـاند.
فردای آن روز اسـتاد که در اداره پاسـخگویی حرم مطهر 

امـام رضـا علیـه السـلام در خدمـت زائـران بود،ایـن ایـده ناب 
و مفیـد را بـا سـایر مسـئولین دغدغه منـد در آسـتان قدس 
رضـوی مطـرح کـرد و با اسـتناد بـه این کـه یکـی از القاب 
امام رضا علیه السـلام »عالم آل محمدعلیهم السـلام« اسـت و زائر 
و مجـاور امـام بیـش از هـر چیز در حـرم به ارتقـاء معرفت و 
شـناخت دین نیـاز دارد، خیلـی زود با فراهم کـردن زمینه ها 
جـذب اسـتاد و کارشـناس و خادمیار حلقـه های معرفت 

و...، آن را عملیاتـی کرد.
 اینـک پـس از گذشـت 18 سـال از آن اتفـاق نورانـی 
داسـتان »حلقه های معرفـت«  نه فقـط در حرم مطهر 
امـام رضاعلیه السـلام کـه در اقصی نقاط ایران اسـلامی، در هر 
جایـی کـه تشـنگان معرفـت گـرد هـم آمـده باشـند، تکرار 
مـی شـود و حلقـه هـای معرفت مهـدوی در پـارك ها 
و بوسـتان های سـطح شـهر و حلقه هـای معرفت خانه 
به خانه توسـعه یافت و روح مطهر اسـتاد عزیزی اسـت که از 

ایـن سـنت مانـدگار بهره منـد و متعالی مـی گردد.
طـی گـزارش اداره پژوهـش و ارزیابـی معاونـت تبلیغات 
حـرم مطهر رضوی در چند سـال متوالی، میزان رضایتمندی 
و اسـتقبال زائـران و مجـاوران از »حلقه های معرفت« در 
صـدر برنامـه های آسـتان مقـدس حضـرت رضا علیه السـلام 

بوده اسـت.
»حلقه هـای معرفـت« طـی دو سـال متوالـی لـوح 
سـپاس و تندیـس نـوآوری را در برنامه هـای حـرم مطهـر 

رضـوی، از آن خـود کـرد.

حجت الاسـلام والمسلمين سـيد ابوالفضل طباطبایی 
اشـکذری؛ نماینده سـابق ولی فقيه در سـوریه

مرحـوم آقـای عزیزی از دوسـتان حقیـر بودنـد و ارتباط 
دوسـتانه و کاری در حـوزه ی فعالیـت هـای فرهنگـی با وی 
داشـتم. انسـانی متخلقّ به اخلاق اسـلامی و قرآنی بود و به 

همیـن جهـت مـورد احترام همـگان واقع می شـد.
در جامعه ی اسـلامی و انسـانی این نکتـه را هرگز مورد 
غفلـت و فراموشـی قـرار ندهیـم و بدانیـم که امتیـاز بزرگ 
انسـان، آن هم مسـلمانان، اخلاقی بودن است چراکه پیامبر 
اسـلام صلی الله علیه واله وسـلم برترین مدالی که از خدای عزوجل 
دریافـت کـرد، مدال اخلاق اسـت »وَإنِکََّ لعََلیخُلُقٍ عَظیم«
مرحـوم آقای عزیزی به شـدت علاقمند بـه برنامه های 

فرهنگی و محتوایی بود.
اگـر تـلاش می کـرد بـرای برگـزاری دعای ندبه، سـعی 
می کـرد در محتـوای ایـن برنامه، مسـابقه ی  فرهنگـی اجرا 
شـود و مخاطبـان از محتواهای سـخنرانی هایی کـه صورت 
می گیـرد نیز اسـتفاده کننـد و از این فرصت دعـای ندبه یک 
برنامه ی فرهنگی در خانه های مردم منتشـر شـود و حتی آن 
دسـته از افـراد کـه در دعـای ندبه شـرکت نکردند نیـز از آن 

بهره مند شـوند. 
نگـاه نـوآورانه داشت

مرحوم آقای عزیزی یک نگاه نوآورانه داشـت و به دنبال 
ایـن بود تـا خدمات فرهنگی با محتوای اصیـل در قالب های 
نو و جدید ارائه شـوند و این نکته در مجموعه ی فعالیت های 
ایشـان به ویـژه زمانـی کـه در آسـتان قـدس رضـوی، در 

مدرسـه ی پریزاد حضور داشـت، قابل مشـاهده است.

اخـلاص در عـمـل
مرحـوم آقای عزیزی اهل اخـلاص در عمل بود و کارها 
را مخلصانـه انجـام مـی داد. به دنبال منفعت های شـخصی 
نبـود و تنهـا دغدغـه اش این بود که بـرای دین کار بشـود و 

برای کارهـای فرهنگی اقداماتی صـورت بگیرد.
او بسـیار علاقه مند خدمت بـه اهل البیت علیهم السـلام بود. 
به شـکل عـام و خصوصـاً کارهای فرهنگـی دربـاره ی امام 
رضـا علیه السـلام و خدمـات فرهنگی دربـاره ی امام رئـوف امام 
رضا علیه السـلام و موضوع مهدویـت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشـریف 
بود. در این مسـیر، زحمات زیادی را متحمل می شـد و سـعی 
می کـرد دیگـران را هـم در این عرصه ها وارد کند و سـهمی 
بـرای دیگران قائل می شـد و از توانمندی های همه اسـتفاده 

می کرد.
انقلابی  مصلحـتی نباشيم

مرحـوم آقای عزیزی عـلاوه ی بر همه ی خصوصیت ها، 
یـک امتیـاز ویـژه ای داشـت و آن ایـن بـود که یـک عالم و 

روحانـی انقلابی بود. 
متدیـن و انقلابـی بـودن در کنـار هم، انسـان را 
ممتـاز می کنـد و ایـن ویژگـی هميشـه مهـم بوده 
و هسـت. یـک روحانـی یک طلبـه یـک عالم، عـلاوه بر 
همـه ی امتیازاتی که باید داشـته باشـد، امتیـاز انقلابی بودن 
را در خـودش حفـظ و به آن افتخار کند، ویژگی برجسـته ای 

اسـت کـه در او نمایـان بود.  
عقیـده داشـت »نبایـد بـه مصلحت خـود انقلابی 
بـود، بلکه باید به مصلحت انقلاب، انقلابی باشـيم.« 
و همیشـه می گفت: »اگـر به مصلحت خود انقلابـی بودیم، 
تا در منصبی هسـتیم انقلابی می مانیـم، اما اگر به مصلحت 
انقـلاب و اسـلام انقلابی بودیم، تفـاوت نمی کند در منصبی 
باشـیم یـا نباشـیم، منصبمـان عالـی یـا دانـی باشـد، فرقی 

نمی کنـد« این گونـه انقلابی بودن ارزشـمند اسـت.

اخـلاق  مـدار، انـقـلابی  و  
اهل  اخلاص در عمل بود

حلقه های معرفت يک سنت ماندگار
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روحيه جهادی ويژه ای داشت
حجت الاسـلام والمسـلمين عباس فرازی نيـا؛ مدیر 
ارتباطـات حـوزوی و امـور فرهنگی حوزه توليت آسـتان 

قـدس رضوی

 خدای متعال در قرآن سـه درجه و مقام را تائید کرده که 
هـر کس دارای آن فضائل باشـد برتر و موفق اسـت. »الذَِّینَ 
ـلَ اللهُ المُجاهِدینَ عَلیَ القاعِدینَ  أوُتُـوا العِْلـْمَ دَرَجاتٍ«، » فَضَّ

اجَرًا عَظیمًـا« و » إنَِّ أکَْرَمَکُمْ عِنْدَ الَلهّ أتَْقاکُمْ«
یقینـاً مرحـوم حاج آقای عزیـزی مـا، دارای فضل علمی 
مناسـبی بود. یـک روحیه جهـادی ویژه ای داشـت و انسـان 
باتقوایـی بـود که در جهـت بهـره وری در علوم دینـی ای که 

تحصیل کـرده، مجاهدانـه عمـل می کرد.
بـرای کارش  هیچ گونـه چشم داشـتی و پیش شـرطی 
نداشـت و حقیقتـاً خسـتگی ناپذیر بود و بـرای اجـرای کارها 
روز و شـب نمی شـناخت. کسـی او را همراهـی کنـد یا نکند 
نمی شـناخت. آنچه تشـخیص مـی داد که باید عمل شـود را 

می کـرد.  عمل 

ایشـان در موضـوع امربـه  معـروف و نهـی از منکـر هم 
تـلاش کـرد و مجموعـه امربـه  معـروف و نهی از منکـر در 
آسـتان قـدس رضـوی و در مشـهد زیر نظر نماینـده محترم 
ولی فقیـه خراسـان رضـوی، آیت الله علـم الهـدی را به ثمر و 

نتیجه رسـاند. 
موضـوع مبارك مهدویت ویژه نـام و یاد امام عصر ارواحنا 
فـداه بـا توجـه به سـه رکن مهـم انتظار کـه امیـد و عمل و 

اعتقاد باشـد ایشـان جانانـه وقت صرف کـرد و محصولات 
فرهنگـی کـه یادگار سـليقه مهدوی ایشـان اسـت 
امـروز ميـراث گران بهایی اسـت بـرای آن دسـته از 

دوسـتان کـه می خواهند راهشـان را ادامـه دهند. 
تأسـیس حوزه علمیه یـک تلاش مجاهدانـه ای بود که 
حـوزه علمیـه خواهـران و مـواردی کـه درباره ترویـج ولایت 
از ایشـان سـراغ داشـتیم و نهایتاً روحیه خیرخواهـی همراه با 
مشـورت همـراه با محوریـت ولایت فقیه همراه بـا اصلی که 
در آسـتان قـدس ما به آن قائلیم توليـت محوری همراه با 
احتـرام به پيشکسـوتان در سـيره حاج آقای عزیزی 

می درخشيد. 
هرکـس با ایشـان مأنـوس بـود و می دانسـت حاج آقای 
عزیـزی ولایـت مدارنـد، حاج آقـای عزیـزی منتظـر اسـت، 
حاج آقای عزیزی مجاهد اسـت، حاج آقـای عزیزی قانون مدار 
اسـت، حاج آقای عزیزی به سـبک و سیاق پیشکسوتان خود، 
هـم تـرازان خود و سـایر مبلغین اعتنـا و احترام قائل اسـت و 
ایـن شـد کـه روزی که خبـر ارتحـال این فاضـل ارجمند به 

گوش دوسـتان رسـید، سراسیمه همه به مراسـم تشییع او در 
حـرم و تدفین پیکـرش در خواجه ربیع مشـهد آمدند.

خـدای متعـال و مهربـان را شـاکر و سپاسـگزارم کـه در 
دوران طلبگـی در مشـهد مقـدس و هم زمان با آغـاز خادمی 
و نوکـری ولی نعمتمـان امـام رضـا علیه السـلام با یـک روحانی 
فاضـل و ارجمنـد و مجاهد به نـام مرحوم حاج آقـای عزیزی 

آشـنا شدم.

مبلغ پرتلاش و جدی بود 
فـر،  پژمـان  نصـرالل  حجت الاسـلام  والمسـلمين 
نماینده مردم مشـهد و کلات در مجلس شـورای اسلامی

مرحـوم حجت الاسـلام  والمسـلمین رضا علـی عزیزی، 
یکـی از مبلغیـن پرتلاش و جـدی در عرصـه ی فعالیت های 
تبلیغـی و قرآنـی کشـور بـود. ایشـان در عرصـه ی تبلیـغ، 
نوآوری هـا و تلاش هایـی داشـتند تـا به واسـطه ی آن و بـا 
توجـه بـه نیازمندی هـای مـردم بتوانـد از روش هـای جدیـد 
تبلیغی استفاده کند و در جامعه اثر مثبتی بگذارد و مخاطبین 
بیشـتری تحـت تأثیـرات این مباحـث گفتمانی قـرار گیرند.

تلاش در توسعه ی فرهنگ قرآنی
زمانی که مسـئولیت فراکسیون قران و عترت در مجلس 
شـورای اسلامی را بر عهده داشتم، جلسات متعددی با ایشان 
در موضوعـات و عرصه هـای مختلـف قرآنی برگزار می شـد. 
ایشـان با جدیت خاصی، مسـائلی که باید در مسـیر پیشرفت 
و توسـعه فرهنگ قرآنی و معارف اهل بیت علیهم السـلام باشـد 

را، مطـرح و اجـرا می کرد.

جلساتشان، نتيجه مدار بود
پرتلاش و بانشـاط بودند. همیشه جلساتشان، نتیجه مدار 
بـود و سـعی ایشـان ایـن بـود که بتواند مسـائل مختلفـی را 
به بررسـی و نتیجه برسـاند. عنصر مؤثری در جهت توسـعه 

فعالیت هـای قرانـی و تبلیغی بود.
گفتگوهـای ایشـان همیشـه در جهـت حـل مسـائل و 
پیشـرفت مسـائل معرفتی بود و حاصـل کارش، حرکت های 

مثبتـی در حـرم مطهر امـام رضا علیه السـلام شـد. 

اهل عمل به معارف بود
عـلاوه بر گفتار، در عمل نیز شـخصیتی عامل به معارف 
اهل بیت علیهم السـلام  بود و به همین خاطر درگذشـتش، خلأ 
عاطفـی ای بین مرتبطان با وی ایجاد کرد و ذکر خیر ایشـان 

در مراکز مختلف هنـوز وجود دارد. 

استراتژيست  فرهنگی بود
حجت الاسـلام والمسـلمين مرتضی دهشـت؛ عضو 

کميسـيون تبليغ حوزه علميه خراسـان

ایشـان شـخصیتی متفکر بودند. ایده داشـتند و به تعبیر 
امروزی ها، استراتژیسـت بودند. یعنی کسـی کـه دارای ایده، 

برنامه و روشـمند بود. 
یکی از نکته های برجسـته در شخصیت جناب حاج آقای 
عزیزی رحمت الله علیه، تفکرات انتشـار معارف مهدویت ایشـان 
بود که مسـئله سـتاد مردمی مهدویـت در ادامـه ی آن به راه 
افتـاد. یکـی از حرکت هـای خـوب و موفق بـود و امـروز آثار 
و برکاتـش را می توانیـم در جامعـه به ویـژه در شـهر مقدس 

مشـهد الرضا علیه السـلام مشاهده کنیم. 

باز گسـترش همیـن تفکر در مناطق مختلـف، خصوصاً 
در کشور پاکسـتان، حضور علاقه مندان و دوستان مولایمان 
امـام عصـر عجـل الله تعالـی فرجـه شـریف را همـراه داشـته اسـت. 
این یکـی از نکته هـای بسـیار مهـم و برجسـته شـخصیت 

ایشـان بود کـه الحمـدالله با موفقیـت ادامه پیـدا کرد. 
مسـئله بنیاد بین المللی غدیـر یکی دیگـر از دغدغه ها و 
ابعـاد تفکرات ایشـان بود که بار مسـئولیتی آن را هم متقبل 

شـده و متکفلش بودند.
مدرسـه علمیـه خواهـران هـم از موفقیت هـای ایشـان 
در زمینـه ی انتشـار معـارف دینـی بـه جامعه اسـت و علاوه 
بـر ایـن، ورود به مسـائل اقتصـادی با طراحـی صندوق 
صدقـات جاریـه که یکـی از ابتکارات شـخصی 
ایشـان بود و بـا اسـتقبال خوبی هم روبرو شـد 
می توانـد یـک الگو بـرای همـه عزیزان باشـد.
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رحمت خداوند بر آن مرد پاك سرشـت که همواره سـعی 
می کـرد آموزه های هـای دینی ای را کـه فراگرفته، هم خوب 

انجـام دهـد و هم خوب منتقل کند.
 مرحـوم عزیـزی سـاده، بی آلایـش، آرام و منطقـی بود، 
در بحث هـا و صحبت هـا همیشـه طـرف حـق را می گرفت 
و به حـق حکم می کرد. همیشـه و برای بیشـتر مسـائلی که 

پیـش می آمد، طـرح قابـل اجرایی داشـت. 
تأکیـد بـر صلـوات کامل بـا صدای بلنـد از ایشـان برای 
مـا بـه یادگار مانده اسـت. کظم غیـظ ایشـان مثال زدنی بود. 
همـواره مسـائل افـراد را پوشـش می داد و نسـبت بـه آبروی 

افراد حسـاس و مدافـع بود.
همـواره لایه هایـی از دیـن را بیـان یـا تبییـن می کـرد 
کـه کم تـر یـا ناقـص بـه آن پرداخته شـده بـود. در ترجمـه 
متـون مذهبـی و احادیث بسـیار حسـاس بود و بـه بعضی از 
ترجمه هـای معـروف، ایراد منطقی داشـت. در فهم مسـائل، 

دقیـق و در بیـان آن بـا جزییـات عمـل می کـرد. 
عشق عملی به   امام زمان عجل الل تعالی فرجه الشریف      داشت

نسـبت به امـام زمان عجل الله تعالی فرجه الشـریف عشـق عملی 
داشـت. مهدویـت را در بسـیاری از مناطـق روسـتایی و اهل 
سـنت و همچنیـن خـارج از کشـور ماننـد پاکسـتان و هند، 

گسـترش داد. وقـف و نـذر مهـدوی را پیگیـری می کرد.
نسـبت به غدیـر و خطبه باعظمت غدیر خیلی پرشـور و 
بـا انگیـزه بـود و معرفی اسـلام را در جـزوه ای از بیان امام 

رضاعلیه السـلام، ترجمه و تبییـن می کرد.
هوای اموات را هم داشت

نسـبت بـه امـوات پیگیـر بـود کـه بـرای آن هـا به جای 
دسـته گل و هزینه هـای مراسـم، صدقـه یـا وقـف هرچنـد 

کوچک انجــام شود. صنــدوق صدقـات جــاریه حضـرت 
زینـب سـلام الله علیهـا از این دسـت خیـرات در گـردش بـود.

 مرحـوم عزیزی به گونـه ای کارهای ما را تبیین و معرفی 
می کـرد کـه گویی مسـتقیماً خـود، آن را انجـام داده اسـت. 
کامـلًا بـه امور اجرایـی که ما معمولاً درگیر آن بودیم تسـلط 

داشـت و  ایـن باعـث تعجب ما می شـد.   
نسـبت بـه تقدیر و تشـکر از زحمـات همـکاران دغدغه 
داشـت. عذرخواهـی افراد را می پذیرفـت و راهکارهای عملی 

بـرای انجـام بهتر کارهـا ارائـه می کرد.
برای دریافت نتيجه کارها عجول نبود

آینده نگـر بـود و در برنامه ریزی هـا معمـولاً بـه اثـرات 
بلندمدت کار خیلی توجه داشـت. بدون هـدف کاری را انجام 
نمـی داد. قاطع و محکم دسـتور به انجـام کار مـی داد و برای 
دریافـت نتیجـه کارهـا عجـول نبود. معمـولاً کارهـا و نحوه 
انجام و شـیوه پیاده سـازی آن را بررسـی و اصلاحـات لازم را 

می کرد. بیـان 
شـرع مقـدس در اولویـت فعالیت هایـش بود و پـس ازآن 
دسـتورهای اداری را مدنظـر می گرفـت. بـه آینده پژوهـی و 
آینده نگـری اعتقـاد داشـت ولـی خدمت بـه زائریـن و مردم 
شـهرها و روسـتاهای موقوفـه سراسـر کشـور را منـوط بـه 

مسـیرهای طولانـی پژوهشـی نمی کرد. 
اسـتفاده از مشـورت و نظرات کارشناسی اساتید و علما را 
همـواره مدنظر داشـت و با جوانـان به ویژه نخبگان فرهنگی 

و علمی، رابطه خوبی داشـت.
هم در مسـائل فرهنگی صاحب نظر بود و هم نسـبت به 
مسـائل جانبی موردنیاز مـردم و زائرین طرح و برنامه داشـت. 
طـرح مجتمع هـای ارائه خدمـات افتخاری متنوع بـه زائرین 
در مسـیر مشـهد مقدس،یکـی از ایده های اجراشـده توسـط 

مرحوم عزیزی اسـت.

هميشه طرف حق را می گرفت و به حق حکم می کرد

مرضيه پارسایی راد؛  مدیـر مدرسـه علميـه حضرت 
زینب سلام الل عليها

چنـد سـالی کـه توفیق خدمـت و همـکاری در مدرسـه 
علمیه حضرت زینب سـلام الله علیها داشـتم، درس هـای زیادی 

را از محضـر اسـتاد فراگرفتم.
اسـتاد بزرگوار، در سـنگر هدایت و ارشـاد مسـائل علمی 
و تربیتـی، همچـون پدری دلسـوز و برادری مهربان بـود و در 
مسـائل فکـری و عقیدتی طلاب، همت مضاعفی داشـت تا 
جویندگان واقعی مکتب تشـیع را از چشمه سـارهای قرآنی و 

مباحـث کلامی و سـنّت اهل بیت علیهم السـلام سـیراب کند.
اسـتاد بزرگـوار، مصـداق روایتی از امـام هادی علیه السـلام 
بودنـد که می فرماینـد: »عالمان دینی زمام دل های شـیعیان 
را در دسـت می گیرند و همچون سـکان داران کشـتی، آن ها 
را از خطـرات و تهدیدهـا نجـات می دهنـد و آن هـا بهتریـن 

انسـان ها هستند.«

ولایتمـدار و گوش به فرمان ولـی زمـان بود
اسـتاد همـواره در خـط ولایت بودند و در مسـائل علمی، 
اجتماعـی، سیاسـی با نظر بـه فرمایش مقام معظـم رهبری 

نظـر مـی داد و ارائه طریـق می کرد.
صبـر، حوصلـه و سـعه صدر در پاسـخگویی به سـؤالات 

مراجعین در جلسـات درسـی و تبلیغی، داشـت. 
اسـتاد عزیزی در تمام مسـائل علمی، اجتماعـی، اجرایی 
پاسـخگوی سـوالات همگان بود و همیشـه همه ی دوستان 

و طلاب، سؤالاتشـان را با خاطری آسـوده می پرسـیدند و من 
هیچ وقـت ایشـان را عصبانـی ندیـدم. هرچند که سـاعت ها 

وقتشـان گرفته می شد

به جوانـان ميـدان بدهيـد
ویژگـی دیگـر اسـتاد این بـود که همیشـه در طلب علم 
بودنـد و مسـائل روز جامعـه را رصد می کردند و اهـل ابلاغ و 
اطلاع رسـانی بودند. مشکلات علمی و عقیدتی افرادی را که 

بـه ایشـان مراجعه می کردنـد با علاقه حـل می کردند.
زبـان اسـتاد محـل جریـان چشـمه های حکمـت بـود. 
گرایش هـای فکـری و عقیدتـی قابل تحسـینی داشـتند و 
دارای حسـن خلق و حسـن اعتماد و مورد وثوق همه، بسـیار 

خوش فکـر، دلسـوز، امیـن و خوش برخـورد بودنـد.
هـرگاه در مسـائل مختلـف بـه ایشـان مراجعه می شـد، 
پاسـخگو بودنـد و جایی هم کـه اطلاع نداشـتند، با صراحت 
تمـام می گفتنـد که مـن اطـلاع نـدارم و در جلسـات بعدی 
پاسـخ آن را مطـرح می کردند و همیشـه توصیه داشـتند که 
جلسـات و کرسـی های آزاداندیشـی بـرای طـلاب بگذاریـم 
و پـای صحبت هـای طلاب بنشـینیم و بـه جوان هـا میدان 

بدهیم. 
دلسـوزی، رأفـت و عطوفـت پدرانه ای نسـبت به طلاب 
و جوانـان داشـتند و درعین حـال در کار، بسـیار جـدی بودند. 
بـه افـکار و شـخصیت افراد مختلـف حتی مخالفیـن احترام 
می گذاشـتند. اهـل رفـق و مـدارا بودنـد و در امـور شـخصی 

خیلـی اهـل گذشـت و صبـوری رفتـار می کردند.

 همت مضاعفی در مسائل فکری و عقيدتی طلاب، داشـت
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حجت الاسـلام محمدعلی عزیزی، برادر استاد: 
اسـتاد حوزه علميه خراسان

بـرای پـدر و مـادر، وقت ویـژه ای می گذاشـت و در 
خانواده بسـیار مهربـان بودند. امور را با صبر و گذشـت 
مدیریـت می کـرد. نه تنهـا فرزنـدان خودش را دوسـت 
داشـت بلکـه بـرادر و خواهرزاده هـا را مثـل بچه هـای 
خـودش دوسـت می داشـت و بـا آن هـا بـازی می کرد. 
بچه هـا هـم خیلی بـا او راحـت بودند و از سـرو کولش 

بـالا می رفتنـد و با محاسـنش بـازی می کردند. 
همیشـه از کـودکان در کارهـا نظر می خواسـت و 

شـعارش ایـن بود »شـما چـه فکـر می کنيد.«
نسـبت به بـازی کـودکان، همـواره تأکید داشـت 
بـازی فکری برای آن ها تهیه و خلاقیت ذهنی شـان را 

تقویـت کنیم و به سؤالاتشـان پاسـخ دهیم.
دورهمـی های خانوادگی با حضـورش به گفتگو و 

همفکری مباحث فرهنگی اجتماعی تبدیل می شـد.

مردی با اخلاص، خلاق و نوانديش بود

منيـژه حسـينی، مسـئول فرهنگـی مدرسـه علميـه 
حضرت زینب سـلام الل عليها از سـال 77 تا 84 و اسـتاد مدرسه

اسـتاد عزیـزی، بسـیار توانمنـد و انتقادپذیـر بودنـد. بـه 
توانمندی خانم ها در مسـئولیت های اجتماعی اعتقاد و اعتماد 
داشـتند. به طـلاب خوش فکر، میـدان می دادند و اشـتباهات 
احتمالـی را می پذیرفتنـد و جهـت بهبـود امـور و رفـع موانع، 

تـلاش بی شـائبه می کردنـد.
اسـتاد عزیـزی در مدیریـت امـور از خـرد جمعـی بهـره 
می گرفتنـد و در محیط کاری، جهت ایجاد محیط کاری امن، 
صمیمـی، پرهیـز از موضوعات تنـش زا و اختلاف برانگیز نیز، 

می کردند.  تـلاش 

همه ی زندگی اش وقف اهل بيت عليهم السلام بود
یکی از تأثیرات مهم اسـتاد عزیزی در همـکاران این بود 
که تقلید کورکورانه و متعصبانه را کنار می گذاشتند. شجاعت 
کاری، بهره گیـری از تبادل نظر، جسـارت داشـتن در مسـائل 

مختلـف و اظهارنظر کـردن را تقویت می کردند.

همه ی زندگی، اندیشـه و وجود خود، خانـواده، زمان، مال، 
زبـان، قلم و ... را درراه ترویج معارف توحیدی و اصلاح جامعه 

وقف کرده بودند. 
همواره در پی تغيير تکاملی و تحول بود

همـواره در پـی دقت، نگاه، برداشـت و برنامه برتر بودند و 
اطرافیان را به پذیرفتن مسـئولیت های مختلف و همکاری با 

ارگان ها و مراکز فرهنگی تشـویق می کردند. 
تغییـر در مـدل  و قالب هـای ارائـه برنامه هـای فرهنگی 
تربیتـی و دقـت در برنامه سـازی، تولیـد برنامه های فرهنگی 
بـا محتوای معرفتی و پرهیز از مـوازی کاری و کپی برداری در 

اجـرای برنامه ها را، بشـدت تأکیـد می کردند.
اسـتاد عزیـزی، مصـداق بـارز ذکـر و قرآن عملـی بودند 
و یکـی از شـعارهای قرآنی ایشـان، » لیَـسَ للِإنِسـانِ إلِّا ما 

سَـعی« بود.
همـواره تأکید داشـتند در مطالعه دقیق قرآن، قلـم زدن و 
نوشـتن، جدیت داشـته باشـیم. مطالعه ی دقیق اصول کافی، 
نهج البلاغـه و صحیفـه سـجادیه از توصیه هـای ایشـان بـه 

طـلاب و دوسـتان بود.

توانمندی بانوان در مسئوليت های اجتماعی را باور داشتند
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هـر وقـت منبـری می رفـت کـه خانـواده و اقـوام در آن 
حضـور داشـتند، پـس از پایـان سـخنرانی، همـه خانـواده را 
دعـوت می کـرد تـا آن را نقـد و تحلیل کننـد. به نظر همه 
توجه داشـت ولی بـرای نظر مادر فوق العـاده احترام 
قائـل بـود. چون ایشـان را یک نقاد بسـيار دلسـوز 

می دانسـت.
ارتبـاط عاطفـی خوبی با تمـام اقـوام داشـت. گروه های 
خانوادگـی تشـکیل داده بود و هر شـب در تمـام گروه ها پیام 
می گذاشـت و بقیه را هم دعوت به همفکـری برای کارهای 

فرهنگـی می کرد. 
ایـام غدیـر و مهدویت، اکثر اقوام را مشـغول فعالیت های 
تبلیغی می کرد. از بسـته بندی محصولات فرهنگی تا تنظیم 
پوسـترهای محتوایی که غالباً در منزل پدری انجام می شـد. 

می گفت همه باید مشـارکت داشـته باشند.
بـرای رفـع مشـکلات فامیـل خیلـی تـلاش می کـرد. 
اگـر از صنـدوق صدقـات جاریـه امکانـش نبـود کمک کند 
شـخصاً برای رفع مشـکلات اقوام و دوستان قرض می کرد. 
حتی فامیل شهرسـتانی مشـکلی داشـتند با ایشـان در میان 
می گذاشـتند. تـا روزهای آخـر چندین پرونـده تهیه جهیزیه 

برای همشـهریان دستشـان بـود که پیگیـری می کرد.  
دورهمـی هـای فاميلـی در حضـور بـزرگان مثل 
عموهـا، بـه خاطـره گویـی می گذشـت. بـا ایـن 
هنرشـان، هـم ارتباط عاطفی تقویـت و هم از غيبت 

دیگـران جلوگيـری می شـد.
اهـل فکـر و اندیشـه بـود و باوجـود اینکـه شـخصیت 
جـدی ای داشـت اما، بسـیار شـوخ طبع و اهل معاشـرت بود 
و بـا جوانـان در گفتگوهـای صمیمـی و حلقه هـای معرفت 

فامیلـی، بسـیار دل نشـین بـه بحـث و نظـر می پرداخت. 
می گفـت ای کاش مثل روضه های خانگـی یک روز هم 
حلقه های معرفت خانگی داشـته باشـیم و یکی از آرزوهایش 
حلقه هـای معرفـت خانه بـه خانه بـود به ویژه در ایـام دهه ی 

مهدویـت که چندین سـال ایـن کار را  اجرایی کرد.
آخریـن سـخنرانی ایشـان شـب اربعیـن ۹8 بـود کـه با 
حلقـه ی معرفـت به پایـان رسـید، در همـان مجلس گفتند 
هرچـه می خواهید سـوال بپرسـید تا هسـتم جـواب بدهم، 
مـن دیگر برای شـما صحبت نخواهـم کرد و بعـد از 18 روز 
هم زمان با سـالروز شـهادت امام حسـن عسـکری علیه السلام 
و آغـاز ولایـت امام زمـان عجل الله تعالـی فرجه الشـریف به دیدار 
معبـود شـتافت. رحمت خـدا بر این مـرد با اخـلاص، خلاق 

نواندیش.  و 

وجيهه رستگار مقدم؛  همسر استاد عزیزی-  مدیر موسسه 
قرآنی مهدی یاوران

سـخن گفتن از بزرگ مردان عرصه علم جهاد، کار بسـیار 
سـختی اسـت و روح وسیع و عمل سـترگ آن ها در کوچکی 

و فرسـایش قلم نمی گنجد.
او هماننـد همـه ی مدافعـان حریـم معـارف امامـت و 
ولایـت، خانـواده و همسـر را همچـون همراهـان و یارانی در 
جهـت رسـیدن به اکمـال دیـن و عبودیت می دانسـت که با 
پیمـان ازدواج و تولد فرزندان، این همیاری اعتلا و اسـتحکام 
بیشـتری پیـدا کرد و خود مـن هم در همین راسـتا و نگرش 

با ایشـان هم مسـیر شـدم .
یکـی از اولیـن گفتگوهای ما قبـل از ازدواج ایـن بود که 
در زندگـی به جای مرد یا زن سـالاری، »خدا سـالاری« محور 

تمـام  برنامه هـای زندگی باشـد و الگوی زیسـتی ما 
رفتاری از منش اسـلامی و ائمه علیهم السـلام باشـد.

اخلاق خـوش، مهربانی، حسـن نيت، 
حلـم و صبـر، بخشـندگی و اخـلاص، از 
اصـول زیر بنایـی زندگی مشـترک ما بود.
 اخلاص در عمل و صدق نیت در گفتار، شاخصه 
اصلـی او در هر زمینـه ای بود و بعـد از انجام فرایض 
دینی و واجبات و مستحبات، عبادت را، در خدمت به 
خلق و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشـریف می دانسـت. 
صنـدوق صدقـات جاریـه و قرض الحسـنه ای که بر 
پایـه روایتی از امـام صادق علیه السـلام راه انـدازی کرد، 

ازجمله کارهای ماندگارش اسـت.
رابطـه او بـا والدیـن درگـرو بندگی خداونـد و در 
سـایه ی احتـرام و تکریـم و انجام وظیفـه فرزنـدی 
خلاصـه نمی شـد. عشـق بـه مـادر و پـدر از 
خصوصيات برجسـته ی او بود و در این زمینه 
بسـیار زیبا عمل می کـرد. تا اینکه خانـه ی ابدی اش 

در پاییـن پـای مزار مـادر قـرار گرفت.
اصـول تربیتـی او توجـه و آموزش بـه تکالیف و 
انجام فرایض دینی از دوران طفولیت بود و روش های 
پرورشـی مخصوص کودکان و استعدادیابی فرزندان 
بـا توجـه به زمینه هـای فـردی و روحی که داشـتند، 

شـکل می گرفت. 
تربیت فرزندان را بر پایه علم آموزی گذاشـته بود 
و نخسـتین سفارش به پسـرم در انجام کارها، صرف 
وقت و انرژی و سـرمایه گذاری بر روی فکر، اندیشـه 
و علم آمـوزی بود و تأکید داشـت هر سـرمایه گذاری 

نخسـت باید عالمی متفکر باشد.
مبـارزه بـا جهـل، علم آمـوزی، عمل بـه فرامین 

اسـلامی، مهـدی باوری و یـاری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشـریف، 
در تربیـت فرزند و سـرلوحه همه برنامه های زندگـی و کاری اش 

بود.
طلبـه ای طالـب علم و عارف به معرفت الهی بـود و از دوران 
عقـد و با تأسـیس مدرسـه علمیـه حضرت زینـب سـلام الله علیها، 
سـپس مسـئول اداره پاسـخگویی بـه سـؤالات حـرم رضوی و 
مؤسـس حلقه هـای معرفت در حـرم مطهر، کمـاکان در خدمت 
علـم و زدودن تاریکی هـا و ظلمت هـای ذهـن از جهالـت بود و 
جلسـات اندیشه سـازانی که برگـزار می کـرد، گواه ایـن موضوع 

است.
دعـوت از افکار عمومی با جمله ی »شـما چه فکر 
می کنيـد؟« در پوسـترها و کتاب هایش، دغدغه مندی 
او را در عرصه ی»تبييـن تفکـر اجتماعـی« نشـان 

می دهد.

بزرگ  مــــرد عرصــه ی علـم و جهــاد
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 ـ    مدیرعامل  حميد رستگار مقدم؛  برادرخانم استاد عزیزی 
و عضو هيئت مؤسس مدرسه علميه حضرت زینب عليهاالسلام

نگاه ایشـان در امتداد سـیره بزرگان دین و عمل به سنت 
پیامبـر اعظـم صلـی الله علیه واله وسـلم بـوده و جنبـه عقلانیت بر 

احسـاس او، همیشـه غلبه داشته است.
در کنـار رعایـت تمـام اصـول تربیتـی الهـی و دینی که 
ایشـان باقاعده خاص خودشـان رعایـت می کردند، مهم ترین 
آن هـا اصـل خدامحـوری و عاقلانـه رفتـار کردن بـود بدون 

اینکه نگران مسـائل حاشـیه آن باشد.
 رضاعلـی عزیـزی؛ آرمان گرایـی را به عنـوان یـک اصل 
رعایت می کرد و همیشـه از وضعیت موجود، پلی به وضعیت 
مطلوب پیدا می کرد و در ذهنش، همیشـه طرحی نو داشـت.

صاحـب طرح های زیادی بـود که محصول روش تفکر و 
تعقل او بود و همیشـه آخرت اندیشـی را به عنـوان یک اصل 

مهم، در نظر داشـت.
و  برجسـته   روحانـی  عزیـزی،   رضاعلـی 
کم نظيـری بود کـه در بين هم کسـوتانش مانند 
خورشـيد می درخشيد و کمتر کسـی را در مشهد 
بـه جامعـی نگاهـش دیـده ام. در یـک کلام مرد 

اندیشـه و عمـل بود.

اصـل  عمـل گـرایی
رابطـه اش بـا والدیـن و بسـتگان بـر مبنـای عقلانیـت 
مبتنـی بر دیـن داری بود و همـواره اصـل آرمان گرایی مبتنی 

بـر پایـه عمـل بـودن، از شـاخص ترین ارزش های او بـوده و 
در یـک کلام؛ هیـچ گاه ارزش هایـش را فرامـوش نمی کرد و 
الحمدالله فرزندانـی خداجو، خدامحور، مؤمن، انقلابی، صادق، 
سـاده و بی آلایـش و مهـدی یـاور از او به یادگار مانده اسـت.
بهترین و تنها فـردی که در ارتباطات خانوادگـی در اقوام 
و خویشـانم سـراغ داشـتم، او بـود و رابطـه ای منحصربه فرد 
داشـتیم. مباحثـه در موضوعات اعتقـادی، قرآنی، سیاسـی و 
صحبـت پیرامـون طرح هایـش و مباحثـی همچـون متـون 
آموزشـی در حـوزه و دانشـگاه، صدقـات جاریـه و...، در هـر 
مجلـس و میهمانی، بین مـا دو نفر ردوبدل می شـد. بهترین 
و عالی تریـن لحظـات عمر من، لحظاتی بود کـه با او مباحثه 

تدبری داشـتم.
تهدیدی هميشگی برای افراد مشتاق قدرت 

هیـچ گاه ندیـدم دنبـال منافع مادی باشـد، نیتـش الهی 
بـود و هـرکاری در ایـن راسـتا از دسـتش برمی آمـد کوتاهی 

نمی کـرد.
صراحـت بیـان و حق گویـی و  حق مـداری او را از زمـره 
مسـئولانی کـرده بـود که مشـتاق خدمـت صادقانه بـود نه 
تشـنه قدرت محسـوب و صدالبته همواره تهدیدی برای افراد 

مشـتاق قدرت می شـد.
اهل فکر، اندیشـه، نواندیشـی و صاحب رأی بود. همیشه 
در سـرش غوغایـی از کارهـای نکرده اما پشـتوانه های مالی 
نداشـت. همیشـه بـا خنـده می گفـت »خـدا بـه مـن فکر و 

طراحـی را داده بـه دیگـران پول و جایـگاه اجرایی«

بتــول عــزیزی خــواهر اســتاد؛ استــاد حوزه، و 
پــژوهشگر علوم دیــنی

هیچ چیـز را بـرای خـود نمی خواسـت. همـه ی زندگـی، 
همسـر، فرزنـدان و خانـواده را وقـف اهل بیـت علیهـم  السـلام 
کـرده بود. نسـبت بـه مادیات کامـلًا بدون تعلق بـود و هیچ 
وابسـتگی نداشـت. وسـایل خود مانند ماشـین، کتاب، و ... را 

بـدون منـت و بـا افتخار در اختیـار همه، چه اقوام و بسـتگان 
درجه یـک و چه دیگـران، قرار مـی داد. کمک و یاری رسـانی 

بـه دیگـران برایش مهم بود و نسـبت ها نقشـی نداشـت. 

نقطه اتصال ما با اهل بيت عليهم السلام بود
خانـواده را پشـتیبان می دانسـت و همـواره بـر همراهـی 
و همدلـی و اتحـاد تأکیـد می کـرد. زمانـی کـه منـزل مـادر 
می آمـد بقیـه را هـم مطلـع می کـرد که همـه باهم باشـیم. 
حتـی گاهـی از صبـح زنـگ مـی زد که عصـر بیاییـد منزل 
مـادر دورهم باشـیم. در انجام فعالیت های فرهنگی و تبلیغی 
همـواره خانـواده را همراه می کرد و نقطـه ی اتصالی بین ما و 

اهل بیـت علیهم السـلام بود. 
گاهـی طـرح یـا برنامـه ای را کـه می نوشـت در 
مرحلـه ی اول آن را بـه اعضـای خانـواده نشـان مـی داد 
و نظـر می پرسـید. ایـن حرکـت زیبایـش، تجلـی آیه ی 

مبارکـه ی » وَأنَـذِرْ عَشِـیرَتَکَ الْقَْرَبیِـنَ« بـود. 
رابطـه اش با والدین مبتنی بر احترام و صمیمیت بود. 
همـواره به دیدارشـان می رفت و زمانـی هم که موقعیت 
دیدار حضوری میسـر نبود حتماً تلفنی جویـای حال آنان 
می شـد. ارادت و علاقـه ی خاصـی به مادر داشـت 
و او را به عنـوان یـک منتقد و کارشـناس بحث ها 
و طرح هـای خـود می دانسـت و همواره با شـوق 
و نشـاط برنامـه و طرح هـای خـود را بـرای مادر 
می گفـت و نظـرات ایشـان را دربـاره ی آن جویا 

 . می شد
متناسـب سـطح توانمنـدی و ظرفیت وجـودی افراد 
بـرای هریـک از بسـتگان کاری تعریـف می کـرد تـا 
به گونـه ای در انجـام امور معرفتی سـهیم باشـند. چندین 
سـال منـزل مـادر را در ایـام دهـه ی مهدویت یـا دهه ی 
ولایت مرکز بسـته بندی پوسـترها و جزوات تولیدی قرار 
مـی داد و مسـئولیت پیگیـری نیروها و کار جهـادی را به 

مـادر سـپرده بود. 
هیـچ گاه بـه دنبـال محبوبیـت نبـود. کاری را کـه 
تشـخیص می داد مبتنی بر آموزه های دینی و مسـتند به 
سـیره ی اهل بیت علیهم السـلام اسـت، انجام می داد و ازنظر 
مخالفین نگرانی نداشـت. کاملًا اسـتوار و جدی با سـنت 

نادرسـت مقابلـه می کرد. 

با بچـه ها  مهـربان بود
ارتبـاط عاطفی با بچه ها داشـت و با تمام دغدغه ها و 
مشـغله های فکری، مناسـبت های خاص به ویـژه روز دختر و 
... را فرامـوش نمی کـرد و به بچه هـای فامیل من جمله دختر 
4 سـاله ی من زنگ می زد و پای صحبت آن ها می نشسـت. 
در جمع هـای خانوادگـی بسـیار آرام و مهربـان و باحوصلـه 

مرد انديشه و عمل بود

برادری  مهربان، استادی روشنگر
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سـلام الل عليها عزیزی- مؤسـس مکتب قرآنـی حضرت زینب فاطمـه مکـرم شـعرباف؛ مـادر خانـم اسـتاد 

قریـب بـه بیسـت وپنج سـال مکتـب قرآنـی 
حضـرت زینـب سـلام الله علیهـا تأسیس شـده بـود و 
دوره هـای  به صـورت  حـوزوی  و  قرآنـی  دروس 
یک سـاله و پراکنـده برگـزار می شـد و پـس از 
آشـنایی بـا حاج آقای عزیـزی، تـوان مدیریتی اش 
باعـث شـد تـا پرچـم مکتـب را بـه او بسـپارم و 
خوشـبختانه بـا ورودش، مکتـب جـان تـازه ای به 
خود گرفت و مدرسـه علمیه حضرت زینب سـلام الله 

علیهـا پایه ریزی شـد.
او به منزلـه پسـرم بود و بـا مهربانی 
و دلسـوزی که داشـت، باعث دلگرمی ام 

می شـد و ارادت ویـژه ای به او داشـتم. 
حضـورش باعـث خیر جمعی بـود و در تمامی 
دورهمـی هـای خانوادگـی همیشـه اقامـه نمـاز 
جماعـت داشـت و گهگاه قبـل از انداختن سـفره، 
جلسـه پرسـش و پاسـخ برای نوجوانـان و جوانان 

برگـزار می کـرد.
مراسـم مذهبـی ازجمله دهه فاطمیـه، محرم 
بهره منـد  سـوزناکش  روضه خوانی هـای  از   ،... و 

می شـدیم.
شـاعر توانمنـدی بـود و در کنار لطافت شـعر، 
اهـل کارهـای فنـی و دسـت بـه آچـار نیز بـود و 
کارهای تعمیراتی منزل و مدرسه علمیه را تا جایی 

کـه در توانـش بـود، رفـع می کرد.
صفـات خـوب بسـیاری داشـت امـا تنهـا 
صفتی که خيلـی در چهره اش بـارز بود، 
»خلـوص نيـت« و کار برای رضـای خدا 
بـود و در همیـن مسـیر، هیـچ چشم داشـتی بـه 
مادیـات نداشـت. گویا همیشـه آمـاده ی رفتـن بود.

بـا بچه هـا رفتـار می کـرد و بـا نـگاه نافـذ همیشـگی اش، 
رفتارهـای صادقانـه ی آن ها را مشـاهده می کـرد و هیچ گاه 

آن هـا را از خـود طـرد نمی کرد. 

فـردی اميـن در بين بسـتگان بود
سبک ارتباطی اش با خویشان و بستگان بسیار صمیمی 
و وسـیع بود و مرکز اتحاد بسـتگان به شـمار می آمد. تقریباً 
محـال بود روزهای تعطیل از حال تعـدادی اقوام و نزدیکان 
باخبر نشـود. حتی برخی بسـتگان که در روستا هستند نیز، 
موردتوجـه و محبـت ویـژه ی او قرار می گرفتنـد. زمانی که 
شـبکه های مجازی فعال شدند، گروه های گسـترده تری از 
اقـوام را در یـک گـروه دور هم جمع کرد و ارتباطات فامیلی 

را رونق داد.
ایجـاد فضـای پرسـش و پاسـخ و گفتگـوی علمی در 
جمع خانـواده یکی دیگر از ابتکاراتش بود و تقریباً اطرافیان 
همه اذعان دارند که او، جرات پرسشـگری را به ایشـان یاد 
داده و همـواره بـا سـعه ی صـدر و چهره ای باز به سـؤالات 

می داد. پاسخ 

مهمـان نواز و سخـاوتمنـد بود
رفت وآمدهـا  در  و  سـخاوتمند  و  مهمان نـواز  بسـیار 
کامـلًا بدون تکلف و تجمل بـود. دعوت دیگـران را راحت 
می پذیرفـت و بـدون توجـه به جایگاه، شـغل، تحصیلات، 
موقعیـت اجتماعـی و ... با همه رابطه ای دوسـتانه داشـت. 

مـلاك ارتباطـی اش، کرامـت انسـان ها بـود و بس.
مشـاوره هایش بسـیار کاربردی و راهگشـا بود. در بین 
فامیـل امیـن و رازدار و معتمـد بـود و همـواره بسـتگان از 
سـنین مختلف جوانان، بزرگ ترها و ... بـا او درد دل کرده و 

راهنمایـی دریافـت می کردند. 

احسـاس علاقـه  به زادگاهـش
علاقـه بسـیاری بـه زادگاه خود در منطقـه ی خارتوران 
داشـت و سـفر به آنجـا را بر همه مکان هـای دیگر ترجیح 
مـی داد. به مناسـبت های مختلف به آنجا می رفـت و روزها 
و سـاعت ها با اهالی خونگرم و باصفای آن منطقه معاشرت 

داشت. 
او نه تنهـا بـرادر، بلکـه همـواره بـرای مـن 
اسـتادی بود که مسـير زندگی ام را روشن کرد. 

متـانت و وزانـت ایشـان زبانـزد بود

بی بی عفت حسيـنی؛ استــاد حـوزه، و پـژوهشگر 
علوم دیـنی

 اسـتاد، بسـیار صبور و آرام بودند، متانت و وزانت ایشـان 
زبانـزد بـود. اسـتاد عزیـزی؛ ذهنـی پویـا، فعـال و فوق العاده 
توانمنـدی داشـتند. درزمینـه علوم دینی، شـیوه درسـت فکر 

کـردن و اندیشـیدن را بـه شـاگردان آمـوزش می دادند.
احسـاس می کردم با اسـتادی روبه رو هسـتم که زمینه ی 
پذیـرش هرگونـه صحبتـی رادارنـد و شـما خیلـی راحـت 
می توانـی سـؤال هایت را بپرسـی. این، همـان تفاوتی بود که 
نسـبت بـه برخـورد با سـایر اسـاتید، خیلی به چشـم می آمد.

اسـتاد عزیـزی، حرف هـا و نقدها را به دقت می شـنیدند و 
انتقاد را پاسـخ می دادند. دید باز در پاسـخ به سـؤالات، نگاهی 
دوراندیـش و پاسـخ هایی کامـل و جامع، از او به یـادگار مانده 

است.
موفقیـت امـروزم را حاصل انگیزه بخشـی، امیدآفرینی و 

تشـویق های اسـتاد عزیـزی می دانم.

راه طلبگـی سختی و خـواری زیاد دارد 

فاطمه فتحی؛ استـاد حوزه، و پـژوهشگر علوم دیـنی
 استاد عزیزی، نگاه منحصربه فردی در زمینه ی تحقیقات 
حد  در  باید  »طلبه ها  می فرمودند  همیشه  داشتند، 

دائره المعارف نوشتن کارها را پيش ببرند.«
اهـل بحث کـردن و سـؤال پرسـیدن از شـاگردان بودند 
و تمایلـی زیـادی بـه مشـارکت شـاگردان در کلاس نشـان 
می دادنـد. بـه فهـم و کاربـردی کـردن دروس، خیلـی بهـا 

می دادنـد و بـر آن تأکیـد می کردنـد.
ایشـان دریکی از کلاس ها فرمودند: »راه طلبگی سختی 
و خـواری زیـاد دارد  و باید از همان ابتـدای راه، خودتان را برای 
سـختی و خـواری کشـیدن آمـاده کنیـد و اگـر هـم در خود 

نمی بینیـد از این راه دسـت بردارید.«
بعـد از گذر سـال ها، هنـوز در ذهنم همـان جمله ماندگار 
اسـت و مایه ی این شـده که برایشـان دعا کنم. بعـد از مدت 
زیادی فهمیدم که  طلبه هم باید سـختی ببیند  و هم گاهی 

خواری زیـادی را تحمل کند. 

گـزیـده ای
 از  مصاحبـه
 طـلاب  مدرسـه
علمـيه  حضرت
زینب سلام الل عليها

مهربان، دلسوز و روشنفکر بود
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مـن از ایشـان شـجاعت و در متن جامعـه بودن 
آموختم را 

عـذرا فرامـرزی؛ مدیر سـابق مدرسـه الزهرا 
سـلام الل عليها مينودشـت، مبلغ و فعـال فرهنگی در 

استان گلسـتان )مينودشت(

شـخصیت اسـتاد کامـلًا جـدی، مسـتقل و منطقی بـود. در 
کلاس، بحث هـا دوطرفـه بـود و شـاگردان را وادار بـه اظهارنظـر 
می کردنـد. بـرای یادگیـری بیشـتر دروس، متـن درس هـا را باید 

خلاصـه می کردیـم و بـه خلاصه هایمـان نمـره می دادنـد.
مـن از ایشـان شـجاعت و در متـن جامعـه بـودن را آموختم. 
تبلیـغ را به عنـوان یـک وظیفه بـرای هرکـدام از ما تعریـف کرده 
بودنـد و توجـه به ابعـاد فرهنگی جامعـه را ضروری می دانسـتند.

هر بار از تبلیغ در شهرسـتان برمی گشـتم، جویای فعالیت ها و 
اقداماتـی که انجام داده بودم، می شـدند و از کارهایی که اثرگذاری 
خوبی داشـت، در جلسـات و مراسمی که برگزار می کردیم، تعریف 
و تمجیـد می کردنـد. ایـن حرکت اسـتاد،  باعث انگیزه بخشـی و 

ایجـاد روحیـه در ما برای امر تبلیغ می شـد.
توصیه ایشـان این بـود که وارد هر کاری می خواهید بشـوید، 
تـوکل به خـدا کنید، نگـران هیچ چیز دیگر نباشـید. برای شـروع 
کاری از اسـتاد درباره بحث مالی پرسـیدم، فرمودند »شـما حرکت 
کنیـد و توکلتـان به خـدا باشـد، بقیه اش درسـت می شـود.« این 

 » سـليم النفس ترین   «
بودنـد  اسـتادم 

 طيبه مروت؛ روزنامه نگار

اسـتاد عزیزی پیـش از اینکه 
یـک اسـتاد فقـه، تفسـیر، کلام یا 
فلسـفه باشـند، روشـی را در شـیوه 
تدریـس و برخـورد با طلاب داشـتند 
کـه منحصربه فـرد بـود. گام اول را در 
آمـوزش و تدریس، اخلاق اسـلامی و 

انسـانی قـرار داده بودند. 
ایشـان سـلیم النفس ترین اسـتادی 

بودنـد که در دوره پنج سـاله ی تحصیلم در 
حوزه شـاهد آن بـودم و باوجودآنکه ما جوان 
بودیم، برخورد بسـیار سـالمی با ما داشـتند و 
هیچ گونه رفتار متحجرانه ای از ایشـان ندیدم.

سـال های اول تحصیـل در حـوزه، آدم های 
صفرکیلومتـری بودیم و اطلاعات ناقص و معمولی 

داشـتیم، اما اسـتاد عزیزی همیشه این مسـئله را نادیده 
می گرفتنـد و همـواره مـا را در مباحـث کلاسـی و درسـی 

می دادند.  مشـارکت 
بـود  باعـث شـده  ایـن برخـورد خردمندانـه ی اسـتاد 
اسـترس هایی که در برخورد با اسـاتید و بیان مطالبم داشـتم 
از بین برود و اعتمادبه نفس داشـته باشـم و در گفت وگوهای 

کلاسـی، باقـدرت شـرکت کنم. 
اسـتاد عزیزی ویژگی خاصی در دانشـجو پروری و طلبه 
پـروری داشـتند و آن ایـن بـود که ما را تشـویق به کشـف و 
پـرورش اسـتعدادهایمان می کردنـد و خود نیـز در این زمینه 

کمک مـا بودند. 
راه اندازی نشریه  

هرکدام از طلاب، اسـتعدادهایی داشتند که استاد آن ها را 
کشـف می کردند، رشـد می دادند و به سـمت اجرایی شـدن 

هدایـت می کردند.  
زمانی که شـاهد اسـتعدادهای طلاب در نوشـتن شدند، 
اقـدام بـه راه اندازی نشـریه کردنـد و علاوه بر رونـق دادن به 
مسـائل فرهنگی و تبلیغی حـوزه، زمینه حضور طـلاب را در 

عرصه هـای مطبوعاتی فراهـم کردند.

کوله باری از جملات ناب و حکيمانه بود
به قلم فاطمه وزان؛  نویسنده وفعال رسانه

آن روزهـا کـه در کلاس اخـلاق می نشسـتیم و عمیـق 
می شـدیم بـه  حرف هایـی کـه روحمـان را جـلا مـی داد؛ به 

فکر ایـن روزهـا نبودیم.
 کوله بارمان را پرکرده بودیم از جملات ناب و حکیمانه ای 
کـه هرگـز به ذهنمـان هم خطـور نمی کـرد که بـه درد این 

روزهای سـخت امتحان و آزمایش بخورد.
خیلی جوان بودیم و می پنداشـتیم روزگار انگار می خواهد 

همیشـه در همان حوالی بماند و تکان نخورد.
 صحبت هـای اسـتاد چنـان جذبـه و آرامشـی نصیبمان 
می کـرد که هرروز مشـتاقانه منتظـر بودیم تا  لـوح وجودمان 
به آسـمان پیوند بخورد و کمی از زمین و زمینیان جدا شـویم 

و اوج بگیریم.
اسـتاد بـا آرامـش و نـگاه ژرف مـا را با دنیایی فراتر آشـنا 
می کـرد و اصـلًا حواسـمان بـه ایـن نبـود کـه ایـن پیوند و 

آشـنایی، مـا را تـا کجا خواهـد برد.

 با اسـتدلال های استاد عقلمان همیشه پویا بود چراکه او 
می خواسـت که مبنای هر چیزی را ابتدا  باعقلمان بسنجیم.

 او، مـا را بـا پیامبـر درونمان آشـتی داد و عقـل، این چراغ 
هدایـت بشـر را، در درون ما روشـن کرد.

 اسـتاد عزیـزی و حرف هـا، رفتـار، سـلوك خالصانـه و 
یکرنگـش، یادگاری گران بهـا و فراموش ناشـدنی از روزهای 
نه چنـدان دوری اسـت کـه امـروز بـا هرکـدام از آموزه هایش 
درحرکتـی که از همـان دوران آغاز کرده ایـم به جلو می رویم.

 یـاد اسـتاد لحظـه ای از خاطـر شـاگردان نمـی رود و بـا 

یـادآوری آنچـه بـه ما سـفارش و توصیه کـرده بود یـادش و 
نامـش را گرامـی می داریـم و هـر قـدم خیـر و نیکـی که به 
خاطـر حرف هـای حکیمانـه اش در قـرار هـرروزه صبحـگاه 
اخـلاق مدرسـه علمیـه حضـرت زینـب سـلام الله علیهـا عمل 
کرده ایـم، بـه یـاد اوسـت و او نیـز در تک تـک خوبی هـای 

ماندگارش سـهیم و شـریک اسـت.
یاد استاد و راه روشنش همیشه همچون چراغی فراسوی 
شـاگردان و دوسـتدارانش می درخشـد و در مسیر دانایی که او 

از خـود به یادگار گذاشـت، پر رهـرو خواهد بود.

دلنـوشـته ای در فــراق اسـتـاد
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مردی که به سادات عيدی می داد 
صبـح عیـد غدیـر سـال 1380، بچه سـید تـازه خوابش 
سـنگین شـده بود که سید بالای سـرش ایسـتاده بود »بلند 
شـو بابا، الآن مهمان ها می آیند. زشـت اسـت خواب باشـی«

بچـه سـید که قصد بیدار شـدن نداشـت، بعـد از چند بار 
تذکر پدر، بر روی رختخواب نشسـت و با ترشـرویی به سـید 
گفـت: » پـدر من! همه ی این سـال ها شـما بـه بقیه عیدی 
دادیـد، امـا یک بـار یکـی گفت این عیـدی به خاطـر جدتان 

برای شـما؟« 
سـید بعد یک سـکوت معنادار طولانی به او گفت »پسـر 
جـان مـن عیدی هایم را گرفته ام، ان شـا الله عیـدی تو را هم 

امروز می دهند« و رفت سـر سـفره صبحانه...
 صبحانه می خوردند که صدای درآمد...

بچه سـید با تعجب به روحانی بلندبالای پشـت در سلام 
کرد. شـیخ گفته بود ازاینجا رد می شـده، حیفش آمده سـادات 

را زیـارت نکند و با مهربانی بـا آن ها به گفتگو پرداخت.
بچه سـید اجازه گرفت تا برایش عیدی بیاورد ولی شـیخ 

گفتـه بود: » عید غدیر باید به سـادات عیدی داد.«
بچه سـید بقیه کلمـات روحانی را یک درمیان می شـنید، 
دعوت، حلقه های معرفت، پرسـش و پاسـخ، مدرسـه پریزاد، 

حـرم مطهـر، خادم امام رضا علیه السـلام، عیـدی ...
هجـده غدیـر از آن دعوت گذشـته و دو سـال اسـت که 
آن روحانـی خوش اخلاق و دوست داشـتنی مسـافر ابد شـده، 
و بچـه سـید دل تنـگ بزرگ مـردی کـه بـه سـادات عیدی 

مـی داد. )سـيد محمود طباطبایی؛ از دوسـتان اسـتاد(

همـراه   لحظـات  سخـت
شخصیت ایشـان خیلی جالب و ستودنی بود. در لحظات 
سـخت، همراه و پشـتیبان مـا بودند. یـادم می آیـد زمانی که 
مـادرم )خالـه ی حاج آقـا( فوت کـرده بود، بعد مراسـم تدفین، 
ایشـان تنهایی سـرمزار نشسـت و قرآن تلاوت کرد و تأکید 
داشـت در این طـور مواقع حتمـاً یکی از خانواده بمانـد و قرآن 
بخواند. با آن همه مشـغله ی کاری و فعالیت هایی که داشـت 
هیـچ گاه از این دقت ها غافل نبود. )فاطمـه نجفی؛ دخترخاله(

دعـوت به مسـابقه ی واليبـال
از هـر فرصـت و موقعیتـی برای جـذب افراد بـه معارف 
اهل بیـت علیهم السـلام اسـتفاده می کردنـد. یـادم می آید در 
یـک تفریح خانوادگی به منطقه سـیاحتی »آل« واقـع در 20 
کیلومتـری مشـهد رفتـه بودیـم. حاج آقـا هرجایـی که 
می رفتيـم بالبـاس روحانيـت حاضر می شـد. در 
حوالـی آن مـکان، چند خانـواده ی دیگر هم بودنـد که ازنظر 
فرهنگی با ما تفاوت داشـتند و از پوشـش چادر خانـواده ی ما 
و همـراه بـودن روحانی با ما متعجب شـده بودند و هرازگاهی 
بـا نگاه هـا و رفتارهای تمسـخرآمیز آنـان مواجه می شـدیم. 
اطرافیـان مقـداری ناراحت بودنـد. اما حاج آقا بـا همان متانت 
و صبـوری همیشـگی برخورد می کـرد. جوان ترها شـروع به 
بـازی والیبـال کردند و حاج آقـا گفتند جوان هـای آن ها را هم 
بگویید بیایند. وقتی از آن ها دعوت کردیم متعجبانه پذیرفتند 
و بـازی دوسـتانه ی خوبـی شـکل گرفـت. بعـد بـازی زمان 
اقامـه ی نمـاز ظهر و عصر رسـید. ما که به امامـت حاج آقا به 
نماز ایسـتادیم آن خانواده هم یکی یکی به سـمت ما آمدند و 
نماز خواندند و فضای دوسـتانه ی خوبی شـکل گرفت. )علی 

عزیزی، برادر اسـتاد(

ایده های هنری نابی داشتند 
سـابقه ی همـکاری و آشـنایی مـن بـا اسـتاد به بیسـت 
سال پیـش، از سـال 1380 در مـدرسـه ی علـمـیـه حـضـرت 
زینـب سلام الله علیها برمی گردد. جسارت کار، فعالیت و تخصص 
در فناوری هـای روز را بـه من آموزش می دادند و با پشـتیبانی 

فکـری ایشـان، فعالیت هایم جدی شـدند و ادامه یافتند.
روزهای آغازین تأسـیس سـتاد مردمی مهدویت توسـط 
ایشـان، به صورت رسـمی فعالیـت هنری و همـکاری من با 

سـتاد نیز، شـروع شد. 
 ذهـن پویـا و ایده های به روز و ناب هنری ایشـان، حامی 
ذهـن مـن در طرح هـا و فعالیت های گرافیکی بود. همیشـه 
می گفتنـد: »هنر زمانی پویا اسـت و می تواند با تمامی اقشـار 
ارتبـاط برقـرار کنـد کـه از طبیعـت و هنر خـدا الهـام گرفته 

باشد.«
مسـیر زندگی ام با تشویق و اعتمادبه نفسـی که حاج آقای 
عزیـزی بـه مـن می دادنـد، تغییـر یافت. رشـد و فعالیتـم در 
عرصه هـای گرافیکـی و فناوری هـای روز را مدیـون ایشـان 
هسـتم و تا همیشـه ی عمرم، شـاگرد اندیشـه ی روشنشـان 

خواهـم مانـد. )زهرا نجفی، گرافیسـت(

جلسـه ی کاری دو و نيـم شب 
یک شـب سـاعت حـدود دو ونیـم شـب بـود در صحـن 
جمهوری اسـلامی دفتر معاونت تبلیغات حضور داشتیم یکی 
از مسـئولان آسـتان قـدس رضوی بـه زیارت آمـده و متوجه 
شـده بودنـد کـه لامپ های دفتر معاونت روشـن اسـت . بعد 
از احوال پرسـی فرمودند درب معاونت این موقع شـب چرا باز 
اسـت. چـه کار می کنیـد ؟ عرض کـردم جلسـه کاری داریم. 

کردند. تعجب 
عـرض کـردم حاج آقای عزیـزی کارگروه طـرح و برنامه 
معاونـت را در مـاه مبـارك رمضـان در این سـاعت تشـکیل 
داده انـد و الحمـدالله اعضا هم به صورت کامل حضـور دارند و 
با اسـتمداد از لحظات معنوی حرم مطهر رضوی و سحرهای 
ماه مبارك رمضان، جلسـات کاری بـرای برنامه ریزی خدمت 
فرهنگـی به زائرین عزیز هر شـب برقرار اسـت. )محمدرضا 

احمـدی زاده؛ همکار اسـتاد در حرم مطهر(

مشـاور خـانوادگی رایگـان
حاج آقـای عزیـزی همیشـه می گفتند شـما بایـد در هر 
کاری مشـاور داشته باشـید. چطور برای کار حقوقی تان وکیل 
داریـد. یـا بـرای سیم کشـی خانه تـان بـه سـیم کش زنـگ 
می زنید . برای کار دینی تان بنده شـب و روز در خدمت شـما 
هسـتم. هرزمانـی که لازم بـود زنگ بزنید و تعـارف نکنید و 
خجالـت نکشـید. زمانی که شـما زنـگ بزنید مـن حتی اگر 
از خـواب بیـدار بشـوم هـم لـذت می بـرم از اینکـه می توانم 

کمکتـان کنـم. همیـن باعث شـد کـه حاج آقا مشـاور دینی 
رایگان ما شـوند و وجودشـان باعث خیروبرکت باشد. )عاقلی 

مقدم، از دوسـتان(

شخـصيت با ظـرفيتـی بود
اولیـن زمانـی کـه ما با ایشـان ملاقـات کردیـم و رفیق 
شـدیم، مکتـب حضرت زینـب سـلام الله علیها بـود . خیلی کم 
پیـش می آمـد در شـهر مشـهد یک طـرح علمی به کسـی 
ارائـه شـود و با آغـوش باز بپذیرد و بگوید بیاییـد و اجرا کنید. 
مـن یک طرحـی آن زمان به ایشـان ارائـه دادم تحت عنوان 
نقـش ادبیـات عـرب در فهم قـران. یعنـی ما چطـور ادبیات 
عرب را کاربردی کنیم و در تفسـیر اسـتفاده کنیم. بعدازاینکه 
مـن طـرح را ارائـه دادم ایشـان اسـتقبال کردنـد و پذیرفت و 
کلاس گذاشـتند و فرمودند در مکتب حضرت زینب سـلام الله 
علیهـا آن را پیـاده کنید. و یـک دوره ای در مکتب این موضوع 

ارائه شـد.
پذیرش و اسـتقبال از طرح ها و شـخصیت ها و همچنین 
خلاقیت هـای علمی و برگزاری بحـث مناظره و مباحثه ها در 

مکتب، ازجمله برجسـتگی های شخصیتی ایشان بود.
یکـی از ویژگی هـای دیگـر ایشـان این بود کـه پذیرش 
داشـت و شـخصیت بـا ظرفیتـی بـود . دوسـت و رفقا خیلی 
اطـراف ایشـان جمـع می شـدند. هـر وقـت مـا درد دلـی یـا 
مشـکلی داشـتیم می رفتیم کنـار ایشـان به عنوان یـک پدر 
مهربان و دلسـوز. انصافاً از همه اسـتقبال می کـرد و خلاصه 

نظریـات را گـوش می کردنـد .
بسـیار  ایشـان  محترمانـه  و  مؤدبانـه  منـش  تواضـع، 
قابل توجـه بود.مـن غالبـاً به عنـوان  یـک شـخص منتقـد 
حضـور پیـدا می کـردم ولـی ایشـان برخـلاف خیلی هـا بـا 
آغـوش باز می پذیرفتنـد و گوش می دادند . )حجت الاسـلام 

فيض آبـادی از دوسـتان اسـتاد(

علم و عقل و عشق و عزت ، عنـدلیب  باغ عتـرت 
روضه ی رضوان طلوعت ، مهر هشتم ، نور عیـنت
خوشـه چیـن ابر رحمـت ، سفـره دار خـوان نعمت 
اینهمـه توفیـق خـدمت ، کـوه صبـر و مـوج همت 
نور یاسیـن شـوق زینـب ، عطـر قرآن  نـذر هیـات 
تا ابد گویـای قـدر ات ، قـدر نا پـیـدای وصـف ات 
راه حکـمـت را شـهـودی ، مهـدویت را  سـرودی

رستگار از چشم مستت ، شد »دهاتی« غرق حیرت 
سروده شده توسط حميد رضا روستائی تخلص
 )دهاتی(   به مناسبت دومين سالگرد عزیزی 
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زمانـی را به نظرات و پرسشـگری مخاطب اختصاص می داد. 
در آثـار مکتـوب بـه یـادگار مانده از ایشـان نیز توجـه به فکر 
و اندیشـه ی مخاطب، محسـوس است و همیشـه، بخشی را 
بـرای درج و ارائـه نظر از سـوی آنـان اختصاص مـی داد و در 
پایـان هر صفحـه نیز عبارت »شـما چه فکر می کنیـد؟« به 
چشـم می خورد تا ذهـن مخاطب را به پویایی و تفکـر وادارد.

همـواره دغدغه ی مخاطب را داشـت و تمام تلاشـش بر 
ایـن بـود کـه محتوای معـارف دینی بـه شـکلی قابل فهم و 

دقیـق به مخاطب منتقل شـود.
 تأکیـد بسـیاری در بـالا بـردن سـطح اندیشـه مخاطب 
داشت و می گفت: چه در سخنرانی ها و تبلیغ و گفت وگوهای 
حضوری و چه در آثار مکتوب، هیچ گاه نگویید سطح مخاطب 
عام اسـت و پایین، بلکه به گونه ای باشـید که سطح مخاطب 

را ازآنچه هسـت بالاتر ببرید. 
گزیـده ای از آثار منتشرشـده ی اسـتاد عزیـزی را در ادامه 

ازنظر خواهیـد گذراند؛
-کتاب زیارت امام رضا عليه السلام، بهترین زیارت
در ایـن کتـاب که در سـال 13۹3  توسـط اسـتاد عزیزی 
بـه زیـور طبع آراسته شـده، طی سـه فصـل  پـس از مفهوم 
شناسـی دقیـق زیـارت و واژگان مرتبط با آن، بـه آداب زیارت 
برتـر و آثار و برکات آن اشاره شـده اسـت. مباحـث این کتاب 
به گفته اسـتاد عزیـزی با تبادل نظر علمـا و صاحب نظران به 

بوتـه نقد رسـیده و بـا قلمـی روان و قابل فهم بـرای عموم و 
مورد توجه برای خواص، نگاشـته شـده اسـت.

- عهد آسمانی، شرح فرازهای خطبه ی غدیر
- غدیر در شـعاع خورشـيد؛ بررسـی روایـات امام 
رضاعلیه السـلام در موضـوع غدیـر و ارائه نکات کاربـردی آن در 

پوستر قالب 
- ارتباط برتر؛ بررسی زیارت معصومان در روایات

- توفيق مهدی یاوران؛ بررسـی دعای منسـوب به 
امـام زمـان عجل الله تعالی فرجه الشـریف با مطلع »اللهُـمَّ ارْزُقْنَـا توَْفِیقَ 

اعَهِ...« و شـرح و تفسیر آن الطَّ
- عزاداری برتر؛ بررسـی روایات مرتبط با عـزاداری و 

ارائه پوسـترهایی با این موضوع 
- شرحی بر وصيت نامه امام حسين عليه السلام

- مهدویت در اندیشه ی حسينی
- سيره ی خورشيد؛ بررسی سیره ی امام رضا علیه السلام

زیـارت  تفسـیر  و  ميثـاق صبحگاهـان؛ شـرح   -
صبحگاهـان امام زمـان عجل الله تعالی فرجه الشـریف با مطلـع »أللهُّمَّ 

بلَـِّغْ مَـوْلايَ صاحِـبَ الزَّمـانِ...«
- عاشـورا در شعاع خورشيد؛ بررسـی روایات امام 
رضا علیه السـلام در موضوع امام حسین علیه السـلام، کربلا و عاشورا

- تجلی مهدویت در غدیر
- عهد با موعود 

- شرحی بر دعای امام رضاعليه السلام درباره ی امام 
زمان عجل الل تعالی فرجه الشریف 

شـاید بارهـا و بارهـا این عبارت را دیده یا شـنیده باشـید. 
»شـما چه فکـر می کنید؟« 

جمله ای که با آثار علمی و ترویجی اسـتاد عزیزی متولد 
شـد و نمود تفکر گرایی ایشـان در عرصه های گوناگون بود.

 اسـتاد عزیـزی همـواره بـر ایـن باور بـود که بـا تفکر و 
تعامـل دوسـویه می تـوان به چالش های ذهنـی مخاطب پی 
بـرد و بـرای آن راه کار ارائـه داد و بـه همیـن منظـور نه تنها 
حضـوری  جلسـات  در 
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